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  قدمهم
تا زماني كه شخص قادر بر انجام تكليفي نباشد، ف، در كنار بلوغ و عقل، قدرت است و يكي از شرائط عامه تكلي

  .اند ناميدهقدرت بالمعني الاخص را اين قدرت، قدرت تكويني است و آن  .آن تكليف در حق او فعلي نخواهد شد
 فعليت تكليف مشروط به شرط ديگري هم هست كه از اين شرط به همراه قدرت  اما علاوه بر قدرت تكويني،

  .كنند  ياد مي»قدرت بالمعني الاعم«تكويني، به 
ت شرطي كه اضافه بر قدرت تكويني در قدرت  كه قدرت بالمعني الاعم چيست و ماهيكند بيان مياين درس 

  .باشد بالمعني الاعم وجود دارد چه مي
 مشروط به قدرت بالمعني ،همه تكاليفشود كه بدانيم  تر مي اهميت بحث از قدرت بالمعني الاعم وقتي روشن

كنند   پيدا ميگيرد و نسبت به هم حالاتي صورت ترتبي صورت مي هها ب الاعم هستند و از اين روست كه جعل آن
  .كه به حالات تزاحم مشهورند

دهنده اهميت و جايگاه اين  يابي بحث ترتب و تحليل مسئله تزاحم، نشان نقش قدرت بالمعني الاعم در ريشه
  .مطلب در فهم مسائل اصولي است
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  تن درسم
  آخر بمعنى بالقدرة التكليف شتراطا

 كذلك و. العاجز يشمل لا التكليف أن يعني هذا و التكوينية، القدرة بها نريد كنا و بالقدرة، مشروط التكليف ان بنا مر
 فإذا أهمية، الأول عن يقل لا مضاد آخر واجب بامتثال فعلا مشغول لكنه و الامتثال، على قادرا كان من أيضا يشمل لا

 غريق بإنقاذ أشغل لكنه و ا،قادر كان إذا يعذر كما تكوينا، عاجزا كان إذا إنقاذه ترك في المكلف يعذر غريق إنقاذ وجب
 . معه الأول الغريق إنقاذ بالإمكان يبق لم نحو على مماثل آخر

 بحكم التكليف في دخيل القيد هذا و أهمية، عنه يقل لا مضاد بامتثال الاشتغال بعدم مشروط تكليف كل ان يعني هذا و
 القدرة اسم التكوينية القدرة على لنطلق و. التكوينية القدرة في الحال هو كما خطابه، في المولى به يصرح لم لو و العقل،
 . الأعم بالمعنى القدرة اسم الجديد القيد هذا يشمل ما على و الأخص، بالمعنى

 يقل لا مضاد بامتثال الاشتغال لحالة حتى مطلقا أمره جعل و بواجب، أمر إذا المولى أن: الجديد القيد هذا على البرهان و
 أن بذلك أراد إن و للمكلف، مقدور غير لأنه معقول غير فهو الامتثالين، بين يجمع أن بذلك أراد فإن أهمية، عنه

 أخذ من إذن بد فلا الأهمية، في متساويان انهما افتراض بعد موجب بلا فهذا ،المضاد الامتثال ذلك عن المكلف يصرف
 . المذكور القيد

 الآخر الأمر بامتثال الاشتغال لحالة مطلقا الأمرين من كل نكا إذا مستحيل بالضدين امرين ثبوت أن يعرف هنا من و
 الأمرين عن يقال و استحالة، فلا كذلك، أحدهما كان أو بالآخر، الاشتغال بعدم مقيدا منهما كل كان إذا اما و أيضا،

 ما هذا و وجه،ال هذا على جعلهما صحح الّذي هو الترتب هذا إن و الترتب، وجه على مجعولان أنهما: حينئذ بالضدين
 قادر غير لكنه و بمفرده، منهما كل امتثال على قادرا يكون و شرعيين، واجبين المكلف فيها يواجه حالة كل في يحصل
 كان ان و الآخر، امتثال بعدم مشروطا منهما كل وجوب كان الأهمية، في متكافئين كانا ان فانهما بينهما، الجمع على

 بعدم مقيد المهم وجوب لكن و ،)المهم (أهمية بالأقل الإتيان بعدم مقيد غير الأهم جوبفو ملاكا، الآخر من أهم أحدهما
 . التزاحم بحالات الحالات هذه تسمى و بالأهم، الإتيان
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  قدرت بالمعني الاعم
 قدرت ، جا مطرح شده  قدرتي كه تا بدين اما،در مباحث پيشين دانستيم كه هر تكليفي مشروط به قدرت است

 با قطع نظر از ، است-طبعه و في نفسه لو خلي و-   مقصود از قدرت تكويني قدرت بر امتثال تكليف.ستتكويني ا
  .باشد يا خير عاجز از امتثال اين تكليف ،كه مكلف به سبب اشتغال به امتثال تكليف ديگر اين
ليف را اگر به تنهائي  قادر محسوب شود و بتواند اين تك تكويناً، ممكن است مكلف در قبال يك تكليفيگاهاما 

هم ت مي از حيث اهكه متضاد با اوست ومشغول است   به انجام تكليف ديگريچون اما ؛ امتثال كند،متوجه او بود
  .باشدن تكليفبر امتثال قادر  ،در رتبه كمتري نيست

ال غرق ه در ح در عين حال وجوب انقاذ غريق و نجات دادن فردي ك ومثلا اگر مكلفي مأمور به انجام نماز باشد
ان امكان جمع ميتواند نماز بخواند و  مي امتثال وجوب انقاذ غريق طبيعتا ن با اشتغال به شدن است متوجه او گردد،

  .شود مي متضاد با وجوب انقاذ غريق محسوب ،ن رو وجوب نماز وجود ندارد؛ از همينماز و انقاذ غريق
 لذا مكلف در حين ،يستتر از وجوب نماز ن  ملاك دارد پائين كه درميتيچون انقاذ غريق از حيث اهاز طرف ديگر 

ني هرچند في نفسه و تكوينا قادر بر خواندن نماز است اما  يع بر امتثال وجوب نماز نخواهد بود؛انقاذ غريق، قادر
  لذا،شود ميت كمتر نيست و متضاد اين تكليف محسوب مي كه از حيث اهاست هچون تشريعا تكليفي متوجه او شد

البته بايد توجه شود كه فرض . امتثال كند  وجوب نماز را،)وجوب انقاذ (ه اين تكليفتواند با وجود اشتغال ب مين
  . به يكي بپردازد و بعد به ديگري برسد ابتداي است كه زمان هر دو ضيق است و مجال نيست كهما جاي
 از شتغال به امتثال تكليف متضادي كهعدم ابه مشروط  ،اشتراط به قدرت تكويني هر تكليفي علاوه بر بنابراين
  .باشد مي نيز ميت كمتر نيستحيث اه

خطاب  شارع مقدس در  اگرچه،گذارد  مي پاي هر تكليفي اين قيد را وكند مياست كه عقل ايجاب   مي حكاين
   .خود به چنين قيدي تصريح ننمايد

 عدم - فرمود مي شارع مقدس نحتي اگر–د گونه كه قدرت تكويني در هر تكليفي به حكم عقل ثابت بو همان
  . كه در هر تكليفي وجود داردباشد مي قيدي  نيزت كمتر نيستمياشتغال به تكليف متضادي كه از حيث اه

  ديگري و است قدرت بالمعني الاخص كه همان قدرت تكويني يكي؛داريم ما دو اصطلاح براي قدرت در نتيجه
به  نبايد مكلفكند كه  مي اين قيد را اضافه ،گرفتن قدرت بالمعني الاخصافرقدرت بالمعني الاعم كه علاوه بر 

  .مشغول باشد ،ت كمتر نيستمي كه از حيث اهمتضاديتكليف 
 مشروط به عدم اشتغال ،و ديگري مهم باشد، تكليف اهم) تر مهم(اگر ما دو تكليف داشته باشيم كه يكي اهم :نكته

 در نتيجه تكليف اهم صرفا ؛ استبه عدم اشتغال به تكليف اهممشروط  ، اما تكليف مهم،به تكليف مهم نيست
 لذا هر تكليفي ،باشد  اما تكليف مهم مشروط به قدرت بالمعني الاعم مي،مشروط به قدرت بالمعني الاخص است

ر طو  ولي اينباشد، مي مشروط به قدرت تكويني نيز به ناچار ،كه مشروط به عدم اشتغال به تكليف ديگر باشد
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از اين  ؛نيست كه هر تكليفي كه مشروط به قدرت تكويني است، به عدم اشتغال به تكليف ديگر هم مشروط باشد
  1.اند  حالت اول را قدرت بالمعني الاعم و حالت دوم را قدرت بالمعني الاخص ناميدهرو
FG  

  
 

  
  

  تطبيق
   آخر بمعنى بالقدرة التكليف شتراطا

 اي ديگراشتراط تكليف به قدرت به معن
  العاجز يشمل لا التكليف أن يعني هذا و التكوينية، القدرة بها نريد كنا و بالقدرة، مشروط التكليف ان بنا مرّ

 مشروط به قدرت است و مراد ما از قدرت، قدرت تكويني بود و اين يعني اينكه تكليف ،بر ما گذشت كه تكليف
  .شود شامل عاجز نمي

 الأول عن يقل لا مضاد آخر واجب بامتثال فعلا مشغول لكنه و الامتثال، على ادراق كان من أيضا يشمل لا كذلك و
   أهمية،

 ولي فعلا مشغول امتثال واجب ديگر ،)تكويناً (شود كه قادر بر امتثال است و تكليف همچنين شامل كسي نمي
  .متضادي است كه اهميتش از واجب اول كمتر نيست

 بإنقاذ أشغل لكنه و قادرا، كان إذا يعذر كما تكوينا، عاجزا كان إذا إنقاذه ترك في المكلف يعذر غريق إنقاذ وجب فإذا
  . معه الأول الغريق إنقاذ بالإمكان يبق لم نحو على 2مماثل آخر غريق

  غريقي واجب شد، مكلف اگر تكوينا عاجز از انجام آن باشد در ترك نجات او معذور استنجاتِپس هنگامي كه 
 به طوري كه امكان نجات غريق ،قادر بر نجات باشد ولي مشغول نجات غريق ديگر مشابه باشدي كه همانند جاي

 .همراه با او باقي نباشد اول

                                                            
شود محل  فهميده ميگيري از رابطه واجب مهم و اهم  اما آنچه از ظاهر فرمايش ايشان نسبت به نتيجه.  بيان شد، فرمايشات استاد محترم بودآنچه .1

عم  مشروط به قدرت بالمعني الا، تمام تكاليفچراكه ؛آيد اينكه تكليف اهم را مشروط به قدرت بالمعني الاعم ندانيم به نظر درست نمي. نظر است
  .برخي مشروط به قدرت بالمعني الاخص طور نيست كه برخي از تكاليف مشروط به قدرت بالمعني الاعم باشند و اين هستند و

تر نيست و گاهي اين   مانند تكليف اهم كه شخص مشغول به تكليف مهم؛ گاهي اوقات اين شرط حاصل است و شخص قدرت بالمعني الاعم دارد بله،
  .ند تكليف مهم كه شخص بواسطه اشتغال به تكليف اهم قدرت بالمعني الاعم را نداردشرط مهيا نيست مان

نتيجه اينكه تمام تكاليف مشروط به قدرت بالمعني الاعم هستند و عدم اشتراط تكليف اهم به عدم اشتغال به تكليف مهم به معناي عدم اشتراط نسبت 
  .به قدرت بالمعني الاعم نيست

   غريقصفتِ . 2

 اصطلاحات قدرت

 قدرت  قدرت بر انجام فعل لو خلي و طبعه؛:  قدرت بالمعني الاخص.1
  .تكويني

قدرت تكويني به همراه عدم اشتغال به تكليف : قدرت بالمعني الاعم. 2
 .ضادي كه اهميتش كمتر نيستتم
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 بحكم التكليف في دخيل القيد هذا و أهمية، عنه يقل لا مضاد بامتثال الاشتغال بعدم مشروط تكليف كل ان يعني هذا و
  . التكوينية القدرة في الحال هو كما خطابه، في المولى به يصرح لم لو و العقل،

و اين يعني اينكه هر تكليفي مشروط به عدم اشتغال به امتثال تكليف متضادي است كه اهميتش از آن كمتر نيست 
 همانند حالتي كه در   در خطابش بدان تصريح ننمايد،مولا اگر چه الت دارد، در تكليف دخ،و اين قيد به حكم عقل

  .قدرت تكويني است
  .الأعم بالمعنى القدرة اسم الجديد القيد هذا يشمل ما على و الأخص، بالمعنى القدرة اسم التكوينية القدرة على لنطلق و

شود قدرت بالمعني  مي) هم(و بايد بر قدرت تكويني نام قدرت بالمعني الاخص و بر آنچه كه شامل اين قيد جديد 
  .الاعم اطلاق كنيم

Sco1:15:54 
  رت بالمعني الاعمدليل اشتراط قد

خواهيم اين حكم عقل را در قالب  مي  حال.1 ثابت است، به حكم عقل، كه قيد عدم اشتغال به حكم متضادبيان شد
  .برهان ارائه كنيم

 به امر مولا انقاذ غريق هم از نماز كمتر نباشد، انقاذ غريق و نماز و اهميت به  باشد ه امر كردبراي مثال اگر مولا
 مقيد است به عدم اشتغال به  يا: از دو حال خارج نيست»انقذ الغريق«ه حالت اشتغال مكلف به امتثال  نسبت ب،نماز

 هر تكليفي مشروط به عدم اشتغال به گيريم كه  كه در اين صورت مطلوب ما ثابت ميشود و نتيجه ميريقانقاذ غ
  .يست نكمتر از آنت مياز حيث اه امتثال تكليفي است كه متضاد با آن است و

اذ مكلف مشغول امتثال امر به انق يعني حتي اگر ،مطلق باشد » الغريقانقذ«ز نسبت به امتثال ا وجوب نماما اگر
  : باز هم دو حالت قابل تصور است؛ وجوب نماز در حق او فعلي باشد،غريق باشد
ارد و از اين هم نماز بگزو  يعني هم انقاذ غريق كند ؛ه مكلف جمع بين ضدين كندك  آن است مراد مولا:حالت اول

 ذا و انقجمع بين نماز چون ،اين حالت معقول نيست .تاس   را مقيد به عدم اشتغال به انقذ نكرده امر به نمازجهت
  .كه متضاد با هم هستند مقدور مكلف نيست

اين هم . دكه مكلف دست از انقاذ بشويد و به نماز بپردازت  اين اس از اطلاق وجوب نمازمراد مولا: حالت دوم
تند و يا مياه يا در يك رتبه از : از دو حال خارج نيستنديق و وجوب نماز چون وجوب انقاذ غر،پذيرفته نيست

  .است تر از نماز  اينكه انقاذ غريق مهم

                                                            
 مشغولاً يكون لا ان بمعنى أو بالضد، مأموراً يكون لا ان بمعنى هو فهل التكليف في شرطاً أخذه عقلاً يتعين الّذي الابتلاء عدم معنى في الإشكال نماا . 1

 عصيان بصدد المكلف كون الةح في يستلزم لأنه الثاني الوجه استحالة مدعياً الأول إلى - اللَّه رحمه - الكفاية صاحب ذهب قد و ... بالضد الأمر بامتثال
 بالصلاة الأمر اما و سقوطه، يعني لا عصيانه بصدد كونه مجرد لأن فواضح بالإنقاذ التكليف اما. إليه بالنسبة فعلياً التكليفين كلا يكون ان بالإنقاذ التكليف

 بد فلا مستحيلة معاً بالضدين الأمر فعلية و الثاني، الوجه يفترضه ذيالّ بالمعنى بالضد الابتلاء عدم و التكوينية، القدرة لتوفر جزئيه بكلا محقق قيده فلان
 و الثاني إلى - اللَّه رحمه -  النائيني المحقق ذهب و. الآخر بالضد للتكليف نافياً ثبوته بنفس الضدين بأحد التكليف فيكون الأول بالوجه الالتزام من اذن
  ).مالأع بالمعنى القدرة شرطية، 186 ه، صدروس في علم الاصول، حلقه ثالث(  الصحيح هو هذا
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 بخواهد كه مكلف دست از امتثال انقاذ بكشد و كه مولا  اين،ت باشندمياگر اين دو تكليف در يك رتبه از حيث اه
  بخواهد كه مكلف از يكست تا مولاال نماز بپردازد ترجيح بلامرجح است و مرجحي بين اين دو تكليف نيبه امتث

  . بپردازدتكليف دست بكشد و به تكليف ديگر
بخواهد كه دست از از مكلف   با اطلاق امر به نمازلت اگر مولا در اين حا،اما اگر انقاذ غريق مهمتر از نماز باشد

تر است و اين از ديد  ت پائينميكه از حيث اهاست تكليفي رجحان دادن به  مرجوح است و  ترجيح،انقاذ بكشد
  . جايز نيست،عقل

، اين وجوب نسبت به اشتغال مكلف به وجوب انقاذ غريق از دو واجب باشدبر مكلف  خلاصه كلام اينكه اگر نماز
كنيم كه مراد  ميال ب ماست اگر مقيد نبود سؤ كه مطلو اگر مقيد بود. يا مقيد است يا مقيد نيست:حال خارج نيست

 اين است كه در حال  مراد يا؟ چيست كه حتي در حالت اشتغال به انقاذ هم ثابت استوجوب  از اطلاقمولا
چون مكلف بر اين كار  ،نين چيزي معقول نيستكه چخواهد  مي را هم كه ضد اوست  نماز، مولااشتغال به انقاذ

ن  اي اگر مراد مولااما. ت او خارج است مكلف را موظف به امري كند كه از قدرولاو محال است مقادر نيست 
 ماز نيست وتش كمتر از نمي انقاذ اهشده، بيان طبق فرض از انقاذ بكشد و به نماز بپردازد،است كه مكلف دست 

ماز بپردازد ترجيح  بخواهد مكلف دست از انقاذ بكشد و به ند اينكه مولاناگر مساوي باش.  استممساوي يا اه
است كه هيچ  اگر از مكلف بخواهند كه دست از انقاذ بكشد ترجيح مرجوح ،اما اگر انقاذ اهم باشد. بلامرجح است
  .دپذير ميعاقلي اين را ن

  
FG 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  

  تطبيق
 يقل لا مضاد بامتثال لالاشتغا لحالة حتى مطلقا أمره جعل و بواجب، أمر إذا المولى أن: الجديد القيد هذا على البرهان و

   أهمية، عنه

 در فرض اشتغال
 به واجبي كه مكلف

 اهميتش كمتر نيست

اشتراك تكليف به قدرت : د به عدم اشتغال به آن استوجوب واجب ديگرِ متضاد، مقي .1
  .گردد  ثابت ميبالمعني الاعم

  
  
  متضاد،وجوب واجب ديگرِ. 2

اطلاق، به معناي ثبوت وجوب حتي در حال امتثال . 1
  .مستلزم امر به ضدين و محال است: واجب ديگر است

اطلاق، به معناي وجوب صرف نظر از امتثال واجبي . 2
در صورت تساوي، ترجيح : است كه مشغول آن است

بلا مرجح و در صورت اهم بودن ترجيح مرجوح لازم 
 .آيد مي
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 حتي ،دهد نمايد و امرش را مطلق قرار مي  هنگامي كه امر به واجبي مي بر اين قيد جديد اين است كه مولاو دليل
  نسبت به حالت اشتغال به امتثال تكليف متضادي كه اهمتيش كمتر نيست،

   للمكلف، مقدور غير نهلأ معقول غير فهو الامتثالين، بين يجمع أن 1بذلك أراد فإن
  چراكه براي مكلف؛ غير معقول است امري اين، اين است كه مكلف بين دو امتثال جمع كند منظورش از اطلاقاگر

  .غير مقدور است
 ،2الأهمية في متساويان انهما افتراض بعد موجب بلا فهذا المضاد الامتثال ذلك عن المكلف يصرف أن بذلك أراد إن و
  .المذكور القيد أخذ من إذن بد فلا

  پس اين بدون دليل است بعد،اين است كه مكلف را از امتثال تكليف متضاد منصرف كند از اطلاقمرادش و اگر 
  .در نتيجه ناچاريم به اخذ قيدي كه ذكر شداهميت مساويند؛ از اينكه فرض كرديم اين دو تكليف متضاد، در 

Sco2:25:45 
  جعل ترتبي

داشته باشيم كه از طرفي متعلق به متضادين باشند و از   دو امر محال استشود كه ميده مي فه شداز آنچه كه بيان
  . باشند نسبت به حالت امتثال ديگري مطلقطرف ديگر

 ؛اي نخواهيم داشت  ديگر استحالهصورت در اينري باشد  مقيد به عدم امتثال ديگ،دو اما اگر يكي از اين دو يا هر
  .افتد مي امتثال  وجوب از مشغول امتثال يكي بشود تكليف ديگر مكلفكه به محض اينكهچرا

ت كمتري دارد مقيد به عدم مي تنها تكليفي كه اه،در صورتي كه يكي از اين دو تكليف مهمتر از ديگري باشد
  .باشد ميتر ن ميتشتغال به تكليف كم اه ا مقيد به عدم،اشتغال به تكليف مهمتر است و تكليف مهمتر

 و وجوب انقاذ  استذا مقيد به عدم اشتغال به انق، تنها وجوب نماز،غريق اهم از نماز باشد اگر انقاذ مثال ما در
  .چنين قيدي ندارد
مقيد به عدم امتثال به ديگري جعل شده  دو ، كه هر دو يا يكي از آن بين دو امرچنين وضعيتيدر صورت بروز 

اصطلاح امر ترتبي در كلمات اصوليون به . اند  شده ترتب جعلشود كه اين دو امر به نحو مي اصطلاحا گفته باشد،
گردد   و اين نحوه جعل ترتبي موجب ميشروط به عدم اشتغال به امتثال امر متضاد باشدمشود كه  ميامري اطلاق 

 .كه جعل هر دو حكم صحيح باشد
دو هر  كه مكلف امكان جمع بين امتثال صورتي ه ب،دارند تنافي ،در مقام امتثالگونه تكاليف كه متضادند در واقع  اين

طور كه بيان شد در   و همانتواند تك تك اين تكاليف را به تنهائي انجام دهد مي چه كهاگر ،تكليف را ندارد
گردند و اگر يكي اهم باشد و  صورتي كه از نظر اهميت مساوي باشند، هركدام مشروط به عدم امتثال ديگري مي

،مي وجوب مهم  ديگري مهم گردد مقيد به عدم امتثال اهم.  

                                                            
  اطلاق: مشاراليه.  1
 حال چه مساوي باشد و چه بيشتر؛ و اگر ، اهميتش كمتر از تكليف ديگر نباشد ضاد،تكه فرض اين بود كه تكليف م چرا؛اين حداقلِ فرض است .2

  .شود ابت ميتر است و به طريق اولي مطلب ث  مطلب واضحضاد، اهميتش بيشتر باشدتتكليف م
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  .كنند  ياد مي»حالات تزاحم« به ،دهد از اين حالات كه بين تكاليف متضاد رخ مي
  تطبيق

 الآخر الأمر بامتثال الاشتغال لحالة مطلقا الأمرين من كل كان إذا مستحيل بالضدين امرين ثبوت أن يعرف هنا من و
  .أيضا

ت اشتغال به ت دو امر به ضدين در صورتي كه هركدام از دو امر نسبت به حالشود كه ثبو و از اينجا فهميده مي
  . مطلق باشند محال استامتثال امر ديگر نيز

   استحالة، فلا كذلك، أحدهما كان أو بالآخر، الاشتغال بعدم مقيدا منهما كل كان إذا اما و
 اي  پس استحالهها اينگونه باشد باشند يا يكي از آنها مقيد به عدم اشتغال به ديگري  و اما هنگامي كه هر كدام از آن

  .وجود ندارد
 هذا على جعلهما صحح الّذي هو الترتب هذا إن و الترتب، وجه على مجعولان أنهما: حينئذ بالضدين الأمرين عن يقال و

   الوجه،
اين ترتب است كه جعل اند و  شود كه بر وجه ترتب جعل شده  مينگام در مورد دو امر به ضدين تعبيرو در اين ه

  .را بدين صورت تصحيح كرده است ها آن
 لكنه و بمفرده، منهما كل امتثال على قادرا يكون و شرعيين، واجبين المكلف فيها يواجه حالة كل في يحصل ما هذا و

   بينهما، الجمع على قادر غير
شود و بر هركدام از  ي مواجه ميكه مكلف با دو واجب شرعشود  حاصل ميو اين چيزي است كه در تمام حالاتي 

  .است ولي بر جمع بين آنها قدرت ندارد آنها به تنهائي قادر
   الآخر، امتثال بعدم مشروطا منهما كل وجوب كان الأهمية، في متكافئين كانا ان فانهما

  ها مشروط به عدم امتثال ديگري است  پس اگر اين دو در اهميت يكسان باشند وجوب هر كدام از آن
 المهم وجوب لكن و ،)المهم (أهمية بالأقل الإتيان بعدم مقيد غير الأهم فوجوب ملاكا، الآخر من أهم أحدهما كان ان و

  .التزاحم بحالات الحالات هذه تسمى و بالأهم، الإتيان بعدم مقيد
 )مهم(تر   اهميتد به عدم اتيان كم مقي،تر باشد پس وجوب اهم ها از نظر ملاك از ديگري مهم و اگر يكي از آن

  .شوند  اهم است و اين حالات، حالات تزاحم ناميده ميند به عدم اتيا مقي، ولي وجوب مهم،نيست 
Sco3:36:28 
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 چكيده
كه مكلف   با قطع نظر از اينف، لو خلي و طبعه و في نفسه است،مقصود از قدرت تكويني قدرت بر امتثال تكلي .1

  .گر، عاجز از امتثال اين تكليف باشد يا خيربه سبب اشتغال به امتثال تكليف دي
 كه  استبه عدم اشتغال به امتثال تكليف متضاديمشروط  هر تكليفي علاوه بر اشتراط به قدرت تكويني، عقلاً. 2

  .از حيث اهميت كمتر نيست
عدم اشتغال به  مشروط به ،و ديگري مهم باشد، تكليف اهم) تر مهم( اگر ما دو تكليف داشته باشيم كه يكي اهم. 3

  .است به عدم اشتغال به تكليف اهممشروط  ،تكليف مهم نيست اما تكليف مهم
دليل وجوب اشتراط قدرت بالمعني الاعم اين است كه اگر دو واجب نماز و انقاذ غريق را در نظر بگيريم . 4

 . است يا مقيد نيست يا مقيد:نسبت به اشتغال مكلف به وجوب انقاذ غريق از دو حال خارج نيستوجوب نماز 
 از اطلاق وجوب چيست كه حتي در كنيم كه مراد مولا ال مي كه مطلوب ماست واگر مقيد نبود سؤاگر مقيد بود

 - كه ضد اوست- نماز را هم  كه در حال اشتغال به انقاذ، مولاحالت اشتغال به انقاذ هم ثابت است؛ يا اين است
 اين است كه مكلف اگر مراد مولا. كلف بر اين كار قادر نيست چون م،خواهد كه چنين چيزي معقول نيست مي

 ترجيح بلامرجح مولا  خواست،دست از انقاذ بكشد و به نماز بپردازد، اگر انقاذ از نظر اهميت با نماز مساوي باشند
  .پذيرد  ترجيح مرجوح است كه هيچ عاقلي اين را نمياما اگر انقاذ اهم باشد خواست مولا. است

طرف متعلق به متضادين باشند و از طرف ديگر نسبت به حالت امتثال ديگري يك  دو امر از است كهمحال . 5
  . مقيد به عدم امتثال ديگري باشند،مطلق باشند و بايد يكي يا هر دو

در صورتي كه يكي از اين دو تكليف مهمتر از ديگري باشد، تنها تكليفي كه اهميت كمتري دارد مقيد به عدم . 6
  .باشد تر نمي  مقيد به عدم اشتغال به تكليف كم اهميت،ل به تكليف مهمتر است و تكليف مهمتراشتغا

در صورت بروز چنين  .شوند در صورت تساوي دو تكليف، هر دو مشروط به عدم اشتغال به ديگري مي. 7
  شده باشد، اصطلاحاًوضعيتي بين دو امر متضاد، كه هر دو يا يكي از آن دو مقيد به عدم امتثال به ديگري جعل

  .اند شود كه اين دو امر به نحو ترتب جعل شده گفته مي
صورتي كه مكلف امكان جمع بين امتثال هر دو  ه ب، در واقع در مقام امتثال تنافي دارند، كه متضادنديتكاليف. 8

  .شود دهد حالات تزاحم ناميده مي ها رخ مي تكليف را ندارد و حالاتي كه بين آن
  


